
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه گي؛ پژوهشمطالعات تاريخ فرهن
  1ـ21، صص 1393 بهار، نوزدهمي  م، شمارهپنجسال 

  
  :از اآناتوم سومري تا اردشير پارسي

  روداني و هخامنشي هاي شاهي ميان نفرين در نبشته
  

  ** احسان افكنده، *حسين بادامچي
  

  چكيده
 ـ          تأثير ميان  شاهي هخامنـشي   رودان بر ساختار نهادهاي سياسـي و فرهنگـي شاهن

هايي كه اين تأثيرات در آن       يكي از جنبه  . امري نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد       
هـاي شـاهي، يكـي از        نبشته. نمود يافته است، ايدئولوژي شاهي هخامنشيان است      

در ايـن راسـتا، حـضور       . باشند ترين منابع براي بررسي ايدئولوژي شاهي مي       موثق
هـاي   نگي و نيز يكي از عناصـر موجـود در نبـشته   مايه فره  يك بن عنوان  بهنفرين  

دهد كه به مـدت دو       ي نشان از يك سنت پيوسته فرهنگي و ادبي مي         خوب  بهمزبور،  
هاي آغازين در سومر باستان تا پايان حيات         ي دودمان   هزاره، از مرحله سوم دوره    

  . رفت هاي شاهي به كار مي رودان در نبشته سياسي ميان
 ـ     رودان توسـط هخامنـشيان، نفـرين نيـز بـه همـراه سـاير                ان      پس از فـتح مي

 دادن مفـاهيم مربـوط بـه         ها براي نـشان     هاي سياسي و فرهنگي توسط آن      مايه بن
 حاضر بر آن است تا با بررسي مفهوم، گستره و           پژوهش. قدرت، به كار گرفته شد    

هي هـاي شـا    انواع نفرين در خاور نزديك باستان، سير تحولات نفـرين در نبـشته            
 سـرانجام  هاي پارسي باستان و     مايه مذكور در نبشته    رودان، تداوم و تحول بن      يانم

  .روداني و هخامنشي نشان داده شوند هاي شاهي ميان كاركردهاي آن در نبشته
 رودان، ميـان  شـاهي،  هـاي  نبـشته  باسـتان،  نزديك خاور نفرين،: هاي كليدي  واژه
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  مقدمه
رودان ـ بر تمدن ايران باسـتان در    يژه ميانو بهن خاور نزديك باستان ـ  تأثير فرهنگ و تمد

. شناسان و آشورشناسان روزگار ما بـوده اسـت        بسياري از ايران   موردتوجهچند دهه اخير،    
هايي كه اين تأثرات نمود يافته است، ايدئولوژي شاهي و مفـاهيم مربـوط بـه                 يكي از جنبه  

رودانـي و آسـياي غربـي         هـاي ميـان    تـأثر از انگـاره    قدرت است كه به اشكال گوناگون م      
 زيـرا   ، جامع، به اين مقوله پرداخته شـود       صورت  بهدر اينجا قصد بر آن نيست تا        . باشند مي

هـاي گونـاگون ايـن امـر          از اين ذكر شد پژوهشگران زيادي بـه جنبـه           يش  پگونه كه     همان
  . اند پرداخته

هـاي   مايـه  توان يافـت، حـضور بـن       ه مي  مواردي ك  جمله ازدر بررسي تأثيرات مزبور،     
 مـورد  چنـدان    تاكنونهاي شاهي هخامنشي است كه        روداني در نبشته   فرهنگي و ادبي ميان   

ـ كه در تمامي جهان باستان به اقـسام و اشـكال             يكي از اين موارد   . اند ي قرار نگرفته  بررس
هـاي شـاهي    اسـت كـه در نبـشته   » نفـرين « فرهنگـي   مايـه  گوناگون رايج بوده است ـ بن 

 آييني، رابطه نزديكي بـا آفـرين و دعـاي           لحاظ ازنفرين  .  شده است  برده كار  بههخامنشي  
  . رود  متضاد آن به شمار ميواقع درخير دارد و 

موجب  )هاي همراه يا بدون ديگر كنش(در نفرين، مقصود آن است تا با گفتار يا نوشتار        
توانـد بـا      اثربخش بودن نفـرين مـي      1. شد نظر موردزيان و آسيب به جامعه، فرد و يا شئ          

كه خـود واژگـان      توسل صريح يا تلويحي به نيروهاي ايزدي و مينوي محقق شود و يا اين             
 متـضمن نيـروي مـؤثري    موردنظرنفرين، چه در حالت گفتاري و چه نوشتاري در فرهنگ         

 پس  آن ازين،  اداي آن، كارگر دانسته شده و هدف نفر مجرد  بهباشد كه در مورد دوم، نفرين       
، گستره وسيعي را شامل آسيب به       موردنظرهاي   يت آسيب نها در. شده محسوب گردد    نفرين
خانماني، ناباروري و در حالات شديدتر اقسام مـرگ   نوايي، بي هاي بدن، گرسنگي، بي  اندام

  نكته ديگر درباره نفرين، آن است كه عمل مزبور رابطه ژرفي با جادو و              2.گيرند  يبرمرا در   
ها همه يا انـواع خاصـي از نفـرين در           كه ممكن است در برخي از فرهنگ       سحر دارد، چنان  

  . زمره جادوگري شمرده شود
                                                 

1. Lester K. Little, (1987), “Cursing”, in: Encyclopedia of Religion, vol.  4, ed. Mircea 
Eliade, 16 vols. New York: Macmillan, 182. 
2. George Scheper, (2005), “Cursing”, in: Encyclopedia of Religion, vol.  3, ed. Lindsay 
Jones, Second ed., 15 vols. Detroit: Macmillan Reference USA, 2097–2099.  
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هاي  در جستار حاضر تلاش بر آن بوده است تا با بررسي سير تاريخي نفرين در نبشته               
كردهاي ها، تأثيرات، تداوم، تحول و نيز كار روداني و نيز هخامنشي و مقايسه آن      شاهي ميان 

  . مزبور نشان داده شود مايه بن
  

  انواع نفرين در خاور نزديك باستان 
ي   دهنده نقـش فعـال ايـن پديـده          ر متون خاور نزديك باستان، نشان     حضور فراگير نفرين د   

فرهنگي، تقريباً در تمامي جوانب زندگي مردمان دوران باستان از مسائل ساده مربـوط بـه                
 مسائل بازرگاني تا امـور سياسـي و روابـط پيچيـده ميـان                و دادوستدزندگي مردم عادي،    

تـرين كاركردهـاي نفـرين در جوامـع خـاور             ، يكي از مهم   درواقع. باشد هاي كهن مي   دولت
نزديك باستان، آسيب زدن به دشمنان و بدخواهان بود تا مردم اين جوامـع اعـم از قبيلـه،                   

 طبيعتـي   واقـع  در نوعي آرزو بـود و        كه نفرين  رو  ازآن. شهر يا قلمرو از آنان مصون بمانند      
همچنـين  . نيـز دانـست   ) ان(تـوان آن را دعاهـايي بـراي ايـزد          داشـت، مـي   » خواستاري«

 نظـر   صرفهاي خاور نزديك باستان،      هاي زباني و دستوري عبارات نفرين در نبشته         ويژگي
به . كند ر مي ها و اشتراكات آن را در ميان اقوام گوناگون آشكا          ، همساني رفته كار   بهاز زبان   

بـه خـود    ) خواسـتاري ( وجهـي تمنـايي      ،، عمومـاً افعـال    شده  گفتهدليل طبيعت خواستاري    
در . تواند هم معلوم و هم مجهـول باشـد         گيرند، زمان افعال آينده وجهي و حالت نيز مي         مي

ها، همچون هيتي و عبري، از وجه امري براي بيـان نفـرين نيـز اسـتفاده شـده                    برخي زبان 
  1.است

شـده را     توان برشمرد كه در آن فرد نفرين        چندين ويژگي خاص در نفرين را مي       حضور
خـارج شـدن از     ) 3انگيـزش خـشم آسـماني،       ) 2داوري آسماني،   ) 1: دهد هدف قرار مي  

هـا    برخـي از ايـن نفـرين       2.مرگ) 5خارج شدن از حمايت جامعه و       ) 4،  )ان(حمايت ايزد 
شابهت دارند، زيرا هـر دو بـا تهديـد تبهكـاران            داراي خصلتي بازدارنده  بوده و با قانون م        

 اختلاف دارند؛ در    هم باكنند تا از آسيب جلوگيري كنند، ولي در يك مورد            بالقوه تلاش مي  
كه در نفرين، اين نيروهاي  ي درحال، نهادهاي اجتماعي هستند مجازاتقانون، ضامن اجراي 

                                                 
1. Anne M. Kitz, “Curses and Cursing in the Ancient Near East”, Religion Compass 1, no. 6 
,2007, p.616. 
2. Ibid., p. 618. 



 19  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 4

هـا زمـاني بـه كـار گرفتـه           ينايـن نفـر   . باشند آسماني هستند كه ضامن تحقق مجازات مي      
شـود و يـا در       شوند كه قوانين محكوم به شكست هستند، يا جرايم تـشخيص داده نمـي               مي

آنجا كـه در ايـن جـستار          از 1.اند  و متروك شده   افتاده كار ازحالات شديدتر اصولاً قوانين     
ند؛ لذا  گيري سياسي و يا ايدئولوژيك دار      هايي هستند كه جهت    ، نفرين مطالعه موردموضوع  
ايـن  .  اسـت  شـده   دادهبندي انواع نفرين، اساس تقسيم مبتني بر اين موضوع قـرار              در طبقه 
  :هاي زير هستند داراي گونه) نوع آسيب(ها بر اساس موضوع  نفرين

تواند  هاي نفرين در جهان باستان ديده شده است و مي نفرين باروري، كه در تمامي سنت )1
در اين نوع نفرين، هدف از ميان بردن دودمان و          . رار دهد باروري انسان يا زمين را هدف ق      

هـاي   عمده نفرين . شده است  شده و از بين بردن حاصلخيزي زمين فرد نفرين          تبار فرد نفرين  
 . باشند گونه مي يناهاي شاهي، متعلق به   در نبشتهرفته كار به

 فرمـانرواي   نفرين شهرياري، كه در آن هدف از بين رفتن شهرياري يـا نيـروي نظـامي                )2
هـا، نمادهـاي شـهرياري، قلمـرو و حكومـت و يـا                گونه از نفـرين     ينادر  . شده است   نفرين
 . گيرند افزارهاي سپاهيان شاه هدف قرار مي زين

. گيرد شده هدف قرار مي     نفرين سلامتي، كه در آن سلامت جسمي و يا روحي فرد نفرين            )3
  .هاي جسمي شامل، بيماري، زخم و يا مرگ هستند نفرين

هـاي سياسـي و    موجود در منابع خاور نزديك باستان كه مربوط بـه نبـشته   هاي نفرين
 مـوارد موجـود،   جملـه  از. شاهي هستند، بيشتر حالت شرطي، پيشگيرانه و محافظتي دارند    

  :هاي زير اشاره كرد توان به نفرين مي
ن مـواردي   تـري  متـداول از  ها، عهدها و سوگندها يكـي        نامه  پيمان :شكن  يمانپنفرين بر    - 1

  ثبـت ترين موارد    همچنين اين دسته از متون، كهن     . روند هستند كه حاوي نفرين به شمار مي      
عناصر اصلي كه در هر دو دسته مشترك هستند، شامل خـود            . دهند  نفرين را نشان مي    شده

 2.باشـند  شكن مي  پيمان، فهرست ايزدان گواه و در پايان، آرايه نفرين بر فرد يا دولت پيمان             
خـود  خـورد، عمـل      ها به چشم مـي     نين يك ويژگي خاصي كه در برخي از اين پيمان         همچ

                                                 
1. Jan Assmann, “When Justice Fails: Jurisdiction and Imprecation in Ancient Egypt and the 
Near East”, The Journal of Egyptian Archaeology 78 ,1992, p.149. 
2. Dennis J. McCarthy, (1981), Treaty and Covenant: A study in form in the ancient Oriental 
documents and in the Old Testament, Second, Rome: Biblical Institute Press, p.122. 
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يني است، به اين معني كـه فـرد مقيـد در پيمـان، بـه صـورت مـشروط و در صـورت                        نفر
 . كند شكني خود را نفرين مي پيمان

 تـرين نـوع    ها، متداول   اين دسته از نفرين    :ها و بناها   ها، پيكره  نفرين بر متجاوز به نبشته     - 2
هـا،   ها، محافظت از نبشته    هدف از اين نفرين   . روند هاي سلطنتي به شمار مي     نفرين در نبشته  

ايـن عمـل اهـداف      ها كـه عمومـاً از         كنندگان آن   يبتخرها و بناها در مقابل دزدان و         پيكره
 .سياسي داشتند، بود

  
  رودان هاي شاهي ميان نفرين در نبشته

دهنـده يـك سـنت پيوسـته           كه تا حد زيادي نـشان      رودان، از آن رو    هاي شاهي ميان   نبشته
باشند، داراي اهميت خاصـي هـستند؛        فرهنگي از دوران سومري تا پايان دوره نو بابلي مي         

هـاي موجـود در ايـدئولوژي شـاهي         توان روند تدريجي گسترش و توسعه انگـاره        زيرا مي 
وب مـشخص،   رودان و همچنين تغييراتي كه در آن صورت گرفتـه را در يـك چـارچ                ميان

  .مايه نفرين نيز از اين امر مستثني نيست مورد بررسي قرار داد، كه بن
، .)م.سـده بيـست و پـنجم ق       (ها، متعلق به اآناتوم      ترين نفرين موجود در اين نبشته      كهن

در نبشته اآناتوم، در يادماني     . باشد يكي از فرمانروايان دودمان نخست لاگاش در سومر مي        
، نـوع  )هـا  سـتون كـركس  (زي بر فرمانرواي دولت ـ شهر اوما برپا كرد  كه به مناسبت پيرو

شود كه هدف آن هـم تنبيـه متجـاوزين بـه يـادبود و هـم تنبيـه                    خاصي از نفرين ديده مي    
شكن است؛ زيرا نفرين مزبور در روايت درگيري و پيمان متعاقب لاگاش و اومـا بـر                   پيمان

وي فرمانرواي اومـا را چنـين       ) 8ـ15بندهاي  (در ستون چهارم    . سر مرز به كار رفته است     
پس از شكست اوما و بستن پيمان،       . »!ين زند بر زم باشد كه نينگيرسو او را      «: كند نفرين مي 

شـكني يـا      كند كه در صـورت پيمـان        يمفرمانرواي آن شهر، نفرين مشروطي بر خود تقبل         
 ـ         «تخريب يادبود    ين، كـه بـه آن سـوگند        باشد كه تور جنگي بزرگ انليل، شاه آسمان و زم

   1).34ـ40، بندهاي 16ستون(» !ام، بر اوما افتد خورده
هـاي منـدرج بـر       اي در محتـوا و اهـداف نفـرين         در دوران دودمان اكد، تغييرات عمده     

نفـرين  (شكل نويني از نفرين كه به بـاروري مـرتبط اسـت             . شود هاي شاهي ديده مي    نبشته
                                                 

1. Douglas Frayne, (2008), Presargonic period, 2700-2350 BC, The royal inscriptions of 
Mesopotamia. Early periods 1, Toronto: University of Toronto Press, pp. 130-3.. 
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همچنـين  . گـردد  ر بخش فرجامين نبشته پديدار مـي مند د  ، به صورت عمدتاً قاعده    )باروري
هـا و    شكنان هستند، بلكه بيشتر مقصود متجـاوزين بـه نبـشته            اهداف نفرين به ندرت پيمان    

بناهاي شاهي هستند كه عمدتاً بنا به دلايل سياسي و مشروعيت دودماني، سعي در نابودي               
ي مزبور، براي نخستين بار     دگرگون. هاي شاهان پيش از خود دارند      و مخدوش نمودن نبشته   

آن «: شـود  ديـده مـي  .) م.ق 2334ـ2279(سارگون ) اكدي/ سومري(ي دو زبانه  در نبشته
كس كه اين نبشته را برگيرد، باشد كه ايزد شَمش، بنيانش را از هم بگسلاند و دودمانش را                  

 ايـن    حضور شمش، ايزد خورشيد، بـه      1).102ـ109، بندهاي   E2.1.1.1نبشته  (،  »نابود كند 
 و گـردد  مي زمين فراز بر روز طول در همواره خورشيد، خداي عنوان به دليل است كه وي   

بنـابراين بـا    . اسـت  نهـان  مردمان نگاه از آنچه   حتي است؛ آگاه دهد مي روي آنچه همه بر
هاي دوران سارگون، مضاميني كمابيش مشابه با نبشته         ساير نبشته . دادگري در ارتباط است   

باشـند؛ تنهـا     هاي به كار رفته نيز در بيشتر موارد شامل نفـرين فـوق مـي               فرينبالا دارند، ن  
  .ها است تفاوت، در افزوده شدن نام انليل پيش از نام شَمش در برخي نبشته

 به كار رفته است كـه از جهـاتي جالـب            E2.1.1.11  يك عبارت نفرين ديگر، در نبشته     
ار، براي تضمين تحقق آن از يك تثليث ايزدان         در اين نفرين براي نخستين ب     . نمايد توجه مي 

: اي دارنـد   اكدي ياري خواسته شده است كه ظاهراً هر كدام كاركرد ويـژه           / ايزدكده سومري 
باشد كـه ايـزد   . آن كس كه اين نبشته را ويران كند، باشد كه ايزد آنو نامش را از ميان برد      «

 ـ48بنـدهاي  (ا نسلش را قطع كند      باشد كه ايزدبانو اينانّ   . انليل دودمانش را براندازد     2»)38ـ
در اينجا آنو ايزد بزرگ آسمان و پدر ايزدان به همراه انليل بزرگ ايزدان و ايناناّ ايزدبانوي                 

آنـو كـه نيـاي ايـزدان و         . كننـد  اي را ايفا مي    جنگجوي باروري در تحقق نفرين، نقش ويژه      
 وجود يك فرد    عنصري جادويي از  كند؛ زيرا نام     آفريدگار نخستين است نام فرد را محو مي       

 ـكه آنو به عنوان آفريدگار آغازين توانايي انجام آن را دارداست، و با محو نام ـ    فرد نيـز   
انليل به عنوان بزرگ ايـزدان، در آفـرينش انـسان نقـشي اساسـي داشـته و                  . شود محو مي 

. كنـد  يفـا مـي  همچنين در آنجا كه پاي نابودي نوع بشر در ميان است نيز نقـش اصـلي را ا   
شده نيز به وي محـول شـده اسـت؛ امـا اجـراي نفـرين                  بنابراين نابودي دودمان فرد نفرين    

                                                 
1. Douglas Frayne, (1993), Sargonic and Gutian periods (2334-2113 BC), The royal 
inscriptions of Mesopotamia. Early periods 2 , Toronto: University of Toronto Press, p.12. 
2. Ibid., p. 29. 
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 باروري و در عـين حـال        ياست كه ايزدبانو  ) معادل سومري ايشتار  (باروري بر عهده ايناناّ     
  .جنگ است

مايـه نفـرين تـا حـدي         ي اين دودمان، عناصر بن    فرمانرواسين، چهارمين    در دوران نرَام  
 افـزايش   ، نفـرين  سين، تعداد ايزدان ضامنِ     نرَام E2.1.4.3در نبشته   . رسد متفاوت به نظر مي   

هر كس كه   «.: شود رودان را شامل مي    يافته است تا حدي كه بيشتر ايزدان مهم ايزدكده ميان         
ونيتوم، آنّباشد كه ايزدبانو اشَتار     ... يرد   ايزد ايلابا، را برگ    سالار  سپهسين، شاه اكد،     نبشته نرَام 

نفـرين   سـهمناك،    نفرينـي ، جميع ايزدان، او را با       ...و ايزدان آنو، انليل، ايلابا، سين، شَمش        
 ايزدبانو براي او كه باشد نگيرد، دست به انليل براي را) شهرياري (عصاي او كه ، باشد كنند

 را وارث   نياورد، باشد كه ايزدبانوان نينخورسـانگ و نينتـو، او          دست به را شهرياري ايشتار
باشد كه اَدد و نيسبه نگذارند تا كشتزارش آباد شود، باشد           ... مذكر و يا فرزندي عطا نكنند       

 ـ23ستون پنجم، بنـدهاي     (» اش را با گل و لاي مسدود كند        كه ايزد ائا آبراهه    ؛ سـتون   16ـ
   1).1ـ9؛ ستون هفتم، بندهاي 1ـ35ششم 

 ـ        هاي دوره  نبشته سـين، از خـود فعـل نفـرين اسـتفاده            رامي اور سوم نيز همانند نبشته نَ
هاي اورنـامو، نخـستين فرمـانرواي ايـن دودمـان، نفـرين فـرد             در برخي از نبشته   . كنند مي

هر آن كه اين نبشته را پاك كنـد و  «: شود گناهكار به شهر وي و مردمش نيز تعميم داده مي  
چه ... ادار به اين كار نمايد نام خويش را بر آن بنويسد، يا به دليل نفرين نبشته، ديگري را و             

باشد كه باشد كه شهرش از جايگاه مقدسـش فـرو           ... شاه باشد چه فرمانروا و چه فرماندار      
هـاي شـهرش     باشد كه شهرش مورد مرحمت ايزد انليل قرار نگيرد، باشـد كـه دروازه             . افتد

جـوان  گشوده بماند، باشد كه مردان جوان شهرش كور شوند، باشد كه خواب به چشم زنان      
   2).»، بخش فرجامينE3/2.1.1.20نبشته ... (شهرش نيايد

اواخر سده دهم   (ـ لارسا تا آغاز تسلط آشور بر بابل          هاي شاهي، از دوران ايسن     نبشته
 612-744(در دوره نوآشـوري     . نيز سبكي مشابه دوران اكـدي و اور سـوم دارنـد           .) م.ق
، حضور نفرين در بخش فرجـامين       ).م. ق 539ـ626(و متعاقب آن پادشاهي نوبابلي      .) م.ق

هـاي   بـراي مثـال، در بيـشتر نبـشته        . شود هاي شاهي به نحو چشمگيري كمرنگ مي       نبشته
                                                 

1.Ibid., pp.98-9. 
2. Douglas Frayne, (1997), Ur III period (2112-2004 BC), Royal inscriptions of 
Mesopotamia. Early periods 3/2 ,Toronto: University of Toronto Press, p. 49. 
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شـود   ها، مضمون جديدي پديدار مي     در بخش فرجامين نبشته   .) م. ق 681ـ705(سناخريب  
 در اين بخش، شـاه بـه جانـشينانش توصـيه          .  تعبير كرد  آفرين و   اندرزتوان آن را به      كه مي 
شده اين نبشته روبرو شـوند، آن را بازسـازي            يرانوهاي   كند كه در صورتي كه با قسمت       مي

هاي شـاهي نوبـابلي نيـز بـه ويـژه در              در نبشته  1.فرستد كنند و در پايان بر آنان آفرين مي       
رنـگ   متوني كه به ساخت پرستشگاه مربوط هستند، در بخش فرجامين، حضور نفرين كـم             

 ـ556(دهد تا آنجا كه در دوران نبونئيـد    ندرت رخ مي شده است و اين امر به      ، .)م. ق539ـ
شايد دليل ايـن    . شود هاي شاهي اثري از نفرين مشاهده نمي       واپسين شاه نو بابلي، در نبشته     

هـاي   امر را بتوان در وجه منفي نفرين جستجو كرد كه آن را با عموميت مثبت نگري نبشته                
ها در بخش فرجامين، نفرين بـا آفـرين       ر بيشتر اين نبشته    د 2.داد نو بابلي، در تضاد قرار مي     

 بـا ايـن حـال    3.دار و پرهيزكار آينـده، جـايگزين شـده اسـت     يندبر شاه كنوني يا شاهان   
گونه كه برخي از      هاي شاهي نو بابلي رد كرد؛ زيرا همان        توان حضور نفرين را در نبشته      نمي

هاي شاهي نو بابلي، بـه       نگري در همه نبشته   اند، اين وجه مثبت       پژوهشگران نيز اشاره كرده   
هـاي   هاي مربوط به ساخت و سازهاي نظـامي و حتـي در برخـي از نبـشته           ويژه در نبشته  

-604( براي نمونـه، در نبـشته نبوكدنـصر دوم           4.ندارد وجود مربوط به ساخت پرستشگاه   
 و طلـب مرحمـت      ، مشهور به استوانه لوگَل مرَده، شاه پس از آفرين فرسـتادن           .)م. ق 562

هايشان را در هم شكن،      بدانديش را در هم شكن، سلاح     «: كند كه  براي خود، درخواست مي   
هاي ترسناكم را كـه هـيچ        هاي دشمنانم را ويران كن، همه آنان را نابود كن، سلاح           سرزمين

 5.»!گذارد، براي شكست دشمنانم بلند گردانده و تيز بدار يفرونمدشمني را 

                                                 
1. Albert Kirk Grayson and Jamie R. Novotny, (2012), The royal inscriptions of Sennacherib, 
king of Assyria (704-681 BC), Part 1, The royal inscriptions of the Neo-Assyrian period 3/1- 
Winona Lake: Eisenbrauns, 2012, pp. 73. 
2. Hanspeter Schaudig, (2001), Die Inschriften Nabonids von Babylon und Kyros' des 
Grossen samt den in ihrem Umfeld entstandenen Tendenzschriften: Textausgabe und 
Grammatik, Münster: Ugarit-Verlag, p. 51. 
3. Victor Hurowitz, (1992), I have built you an exalted house: Temple building in the Bible in 
light of Mesopotamian and Northwest semitic writings, London: Sheffield Academic Press, p. 
306. 
4. Rocío Da Riva, (2008), The Neo-Babylonian royal inscriptions: An introduction, Münster: 
Ugarit-Verlag 97. 
5. Edgar J. Banks, “A Nebuchadnezzar Cylinder (With Illustrations)”, The Open Court 4 , 
1915, p. 750. 
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رودان را چنين  هاي شاهي ميان مايه نفرين در نبشته ان عناصر غالب بنتو در مجموع، مي
ها، وجود ايـزد يـا ايـزدان تحقـق بخـشنده       حضور نفرين در بخش فرجامين نبشته  : دانست

هايي كه مقـصود     هاي شاهي و سرانجام غلبه نفرين      هاي باروري در نبشته    نفرين، غلبه نفرين  
  .شدبا ها حفظ نبشته يا پيكره شاه مي آن
  

 هاي شاهي هخامنشي نفرين در نبشته
هاي هخامنشي، بايد به     روداني نفرين در نبشته    پيش از پرداختن به بحث حضور الگوي ميان       

هخامنـشي   هاي هندواروپايي و به تبع آن ايراني پيش        اين نكته اشاره كرد كه نفرين در سنت       
تـوان گـستره     روپايي، مـي  با نگاهي به اساطير اقوام مختلـف هنـدوا        . نيز وجود داشته است   

فـالكو در اثـر خـويش در خـصوص نفـرين در       . وسيعي از انواع نفـرين را مـشاهده كـرد         
  : شمارد ترين اقسام نفرين را چنين برمي  مهم1هاي هندواروپايي، سنت

. گر خواستار است تا گناهكار به تعقيب ايزدان گرفتار آيد          نفرين تعقيب، كه در آن نفرين     ) 1
، بـسيار   )هيتي و لوويـايي   (هاي آناتوليايي هندواروپايي     هايي در فرهنگ   رينظاهراً چنين نف  
  2.اند مرسوم بوده

گـر مخـاطبين را      در اين گونه، نفرين   ): آب، خاك، خاكستر  (تبديل شدن به عناصر روان      ) 2
   3.كند تا به عناصري چون آب، خاك و خاكستر مبدل گردند نفرين مي

خانمـان   ني كه در آن هدف از ميان بردن دودمـان يـا بـي             خانما هاي باروري و بي    نفرين) 3
  . نمودن فرد گناهكار است

 ايراني باستان نيز به ويژه در مراحل آغازين آن به تبـع سـنت هنـدواروپايي،                  در سنت 
 يسنا كه در ستايش هـوم       11 از هات    3 تا   1براي نمونه، بندهاي    . نفرين وجود داشته است   

هاي مربوطـه را   هايي است كه آيين   سب و هوم خطاب به آن     هاي گاو، ا   است، متضمن نفرين  
هـاي بـاروري     هـاي نخـست و سـوم را در دسـته نفـرين             فـالكو نفـرين   . آورند به جا نمي  

  : در بند يكم چنين آمده است4.دهد هندواروپايي قرار مي
                                                 

1. Jeffrey L. Falco, (1992), “The malediction in Indo-European tradition” (PhD Dissertation), 
University of California, Los Angeles. 
2. Ibid., pp.22-3. 
3. Ibid., p. 59. 
4. Ibid., p.108. 
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“ϑrāiiō haiϑīm, ašạuuanō āfriuuacaŋhō, zauuaiṇti, gāušca 
aspasca, haomasca. gāuš zaotārəm zauuaiti: uta buiiā ̊
afrazaiṇtiš, uta də̄uš.srauuā̊, hacimnō, yō mąm xvāstąm nōit ̰
baxšạhe, āat ̰ mąm, tūm fšạonaiiehe, nāiriiā̊, vā puϑrahe vā 
haoiiā̊, vā maršụiiā̊.” 

گـاو زئـوترَ را     : ينه، سه اَشَون، گاو، اسپ و هوم، با فغان نفـرين كننـد            هرآ«
فرزند ماني و هم بدنام شوي، تو كه مرا پخـش   باشد كه تو هم بي: ن كند نفري
كني براي زن و فرزند      پخته شوم، بلكه مرا فربه مي     ) هنگامي كه من  (كني   نمي

 1»يا شكم خويش

 استفاده كرده است كه هم      āfriuuacaŋhō، براي واژه نفرين از      11در اينجا سراينده يسناي     
 به دنبال آن، براي فعل نفـرين كـردن از فعـل اوسـتايي               2.استبه معني آفرين و هم نفرين       

zauuaiti)      سوم شخص مفرد از ريشهzav (   استفاده شده است كه داراي معاني چـون فغـان
هاي فارسي باسـتان نيـز فـالكو          در خصوص نبشته   3.كردن، فراخواندن و نفرين كردن است     

رين باروري هنـدواروپايي مربـوط      نبشته بيستون را به سنت نف      هاي سنگ  كوشد تا نفرين   مي
روداني تطـابق    ميان رسد كه عبارات نفرين بيستون بيشتر با الگوي سنت          اما به نظر مي    4كند،

هـاي   هاي هندواروپايي، زيرا جدا از آن كه سبك عبارات و نوع نفـرين  داشته باشد تا سنت 
 شـاهي دوره اكـد      هـاي  هـاي نبـشته    شود به نفرين    كه در اين بخش ديده مي      گونه  همانآن،  

  .شباهت دارند
هاي  توان بر اساس نبشته هاي شاهي هخامنشي را مي مايه نفرين در نبشته سير حضور بن
 اساس. هاي تداوم و تحول در مفاهيم و به تبع آن عبارات نفرين دانست             مزبور، داراي دوره  

فتـه شـده    نظـر گر   در هخامنـشي  هاي نبشته باستان پارسي تحول، نسخه  و تداوم هاي دوره
است، از اين رو كه ظاهراً خود شاهان هخامنـشي مـتن فارسـي باسـتان را نـسخه معيـار                     

  5.دانستند مي
رودانـي اسـت،    دهنده تداوم سنت نفـرين ميـان   اي كه به صورت مستقيم نشان      تنها نبشته 

                                                 
1. William W. Malandra, (1983), An introduction to ancient Iranian religion: Readings from 
the Avesta and Achaemenid inscriptions, Minneapolis: University of Minnesota Press, p. 158. 
2. Christian Bartholomae, (1979), Altiranisches Wörterbuch: zusammen mit den Nacharbeiten 
und Vorarbeiten, Berlin: W. de Gruyter, col. p. 331. 
3. Ibid., col. 1667. 
4. The malediction in Indo-European tradition, p. 101. 
5. Rüdiger Schmitt, (1990), “BISOTUN iii. Darius's Inscriptions”, in: Encyclopædia Iranica, 
Vol. IV, Fasc. 3, pp.299–305,  
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مايه  بن. داريوش يكم در بيستون است    ) اكدي/عيلامي/پارسي باستان (نبشته سه زبانه     سنگ
 61ن در نبشته بيستون در ستون چهارم آمده و دو بار تكرار شده است، نخست در بند                  نفري

نكته جالب توجه اين است     ). 80 تا 76سطرهاي   (67و سپس در بند     ) 59 تا   57سطرهاي  (
مايه آفـرين اسـتفاده      شوند بلكه پيش از آن از بن       ها در نبشته، به تنهايي ظاهر نمي       كه نفرين 

 61در بنـد    . مايه از مضمون و عباراتي كاملاً مشابه برخوردارنـد          بن شده است و نيز هر دو     
  1:چنين آمده است

“ϑātī Dārayava.uš xšāyaϑiya: yadi imām hadugām 
apagau̯dayāhi, nai ̯ ϑāhi kārahyā, A.uramazdātai ̯ jantā biyā, 
utātai tau̯ ̯ mā mā biyā.” 

ي، و بـه مـردم نگـويي،        اگر اين گزارش را نهان بـدار      : داريوش شاه گويد  «
  »!و ترا دودمان مباد! اهورامزدا ترا نابود كناد

  :67و در بند 
“ϑātī Dārayava.uš xšāyaϑiya: yadi imām dipim imai̯vā patikarā 
vai̯nāhi, vikanāhidiš utātai̯, yāvā tau̯mā ahati, nai̯diš paribarāhi, 
A.uramazdātai ̯ jantā biyā, utātaiá tau̯mā mā biyā, utā taya 
kunavāhi, avatai ̯ A.uramazdā nikantu.” 

تباهـشان  ) و(هـا را بينـي،    اگر اين نبشته يا اين پيكـره  : داريوش شاه گويد  «
كني، و تا هنگامي كه توانا هستي نگاه نداري، اهورامزدا ترا نابود كناد و ترا               

  »!دودمان مباد، و آن چه كني، اهورامزدا برايت تباهش كناد
ها، سه نوع نفرين به كـار         يابيم كه در هر دوي آن      هاي به كار رفته، درمي     گاهي به نفرين  با ن 

و تبـاه   ) نفـرين بـاروري انـساني     (، نداشتن دودمان    )نفرين سلامتي (نابودي فرد   : رفته است 
انتقـال داسـتان    ) و آفـرين  (؛ هـدف نخـستين نفـرين        )نفـرين شـهرياري   (شدن دستاوردها   

حفـظ و   ) و آفـرين  (شاه بزرگ اسـت و مقـصود از دومـين نفـرين             هاي قهرمانانه    دستاورد
هـدف  . باشـد  نگهداري نبشته از گزند متجاوزان به نبشته ـ به ويژه دشمنان سياسـي ـ مـي    

روداني كاربردي ندارد، اما نفرين دوم از لحاظ  هاي ميان نفرين، نخست در آرايه نفرين نبشته
هـا،   ها، پيكره  وده كه هدف آن محافظت از نبشته      روداني ب  مقصود، در تطابق با الگوهاي ميان     

هاي هر دو از لحاظ محتوا با برخي         همچنين شباهت .  و بناهاي شاهي است    ها  نقش برجسته 
در هر )  سارگونE2.1.1.1به نبشته . نك(هاي باروري سارگون اكدي چشمگير است   نفرين

                                                 
 . باشد  مي)Schmitt 2009(هاي پارسي باستان بر اساس خوانش روديگر اشميت  آوانويسي و ترجمه متن .1



 19  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 12

گناهكـار خواسـته شـده      دو نبشته سارگون و داريوش، نابودي فرد و فقدان دودمان بـراي             
است؛ علاوه بر آن در نفرين دوم داريوش، عبارتي افزون بر نفرين نخست در پايـان آمـده                  

هر چند كه عبارت به كار رفتـه،        . دهد است كه دستاوردهاي فرد گناهكار را هدف قرار مي        
هاي  رينتوان آن را در زمره نف      روداني ندارد؛ با اين حال مي      هاي ميان  مشابه دقيقي در نبشته   

هـا    تواند براي انجام آن    رو كه فقدان دستاوردهايي كه يك شاه مي        شهرياري قرار داد از اين    
  نفـرين ...) هـاي نظـامي، محبـوب ايـزدان بـودن و           سلطنت طولاني، پيروزي  (بر خود ببالد    

بايـست شـاهان آينـده       شهرياري است و در اينجا به گفته اشميت مخاطب داريوش را مـي            
   1.دانست

روداني يعني آنو، انليل، شَـمش و آشّـور          خش ايزدان نفرين نيز، بزرگ ايزدان ميان      در ب 
انـد كـه در     ايراني يعني اهـورامزدا داده (maϑišta bagānām) مهست بغانجاي خود را به 

هـاي   ايدئولوژي شاهي انعكاس يافته در نبشته بيستون، داريوش همه دستاوردها و كاميابي           
ديگـر  داند؛ هرچند كه در آنجـا بـه     مي(vašnā A.uramazdāha) به خواست ويخود را 

به همين نحو، در ساختار دستوري و زبـاني  .  نيز اشاره شده است(aniyāha bagāha) بغان
هاي نفريني خـاور نزديـك       نبشته بيستون در خصوص عبارات نفرين همچون ساير عبارت        

 كـه صـيغه دوم شـخص مفـرد       biyā: باستان از وجه تمنايي براي افعال استفاده شده اسـت         
 مورد جالب توجه ديگـر، معـادلي اسـت كـه در             2.است) بودن، شدن  (bavتمنايي از ريشه    

 در مقابـل واژه     دودمان، تخمه هاي عيلامي و اكدي نبشته بيستون براي رساندن معني           نسخه
نگـار سـومري    در ايـن دو نـسخه از انديـشه        .  بـه كـار رفتـه اسـت        tau̯māپارسي باستان   

NUMUN               گـرا دارد و در بيـشتر        براي اين مقصود اسـتفاده شـده اسـت كـه حـالتي كهـن
روداني از دوره سارگون به بعد       هاي شاهي ميان   هاي نفرين باروري مندرج در نبشته      عبارت

  .استفاده شده است
هـاي   هـاي فرجـامين نبـشته      روداني از بخش   پس از نبشته بيستون، نفرين به شيوه ميان       

گردد و جاي خود را به عبـارت جديـدي بـا مـضمون                 وي ناپديد مي   داريوش و جانشينان  
اندرز براي آيندگان، يا آفرين بر شاه و درخواست از اهورامزدا و ديگر بغان بـراي پايـدار                  

                                                 
1. Ibid., p.304. 
2. Roland G. Kent, (1953), Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, 2nd ed., New Haven: 
American Oriental Society, p.200. 
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هـا و بناهـاي      و نيـز نبـشته    ) پارس(ماندن شاه، دودمان شاهي، سرزمين خاستگاه دودمان        
هـاي   ر حذف نفـرين و رواج آفـرين در نبـشته          اي يادآو  دهد، كه اين امر به گونه      شاهي مي 

  .شاهي رايج در دوره نوآشوري و نوبابلي است كه پيش از اين بدان اشاره شد
هـاي پـس از بيـستون را هـم           بنابراين شايد بتوان الگوي نوين بخش فرجـامين نبـشته         

رودان بـدانيم؛ كـه در ايـن صـورت ايـن       هاي شاهي ميان  اسلوب و همگام با واپسين نبشته     
 بيستون كه    روداني در نبشته    ميان  شود كه دليل حضور نفرين به سبك كهن        پرسش ايجاد مي  

هاي مربوط به دوره دودمان اكد است، چيست؟ پاسخ پرسش مزبور را بايد در  يادآور نفرين
نشيني داريوش را با بحران   جست كه برتخت.م . ق21/522هاي  رويدادهاي پرآشوب سال

گونه كه فلدمن بـه خـوبي نـشان داده اسـت، يكـي از اعمـال          همان. مشروعيت مواجه كرد  
داريوش به عنوان شاهي كه حقوق وي نسبت به تخت شاهي از نظر معاصرانش، نامـشروع                

رسيد، اين بود كه گزينش خود را خواسـت ايـزدان            يا در بهترين حالت مشكوك به نظر مي       
 بـه شـاهان و قهرمانـان گذشـته          هاي نشان دادن آن متصل كردن خود       بداند كه يكي از راه    

 يـادبود   داريوش در بيستون به خوبي يادآور لوحـه         كه نقش برجسته   روداني بود؛ چنان   ميان
 به همين سان، حضور نفرين بـه سـبك          1.سين و نيز آنوبانيني شاه لولوبي است       نرَام پيروزي
 ـ   ي اكد و بابل كهن را نيز مي       دوره ه شـده از همـان   توان يكي از اين الگوهـاي بـه وام گرفت

از آن گذشته، چهار ستون نخست، كه نفرين در بخش فرجامين آن آشـكار              . دوران دانست 
هاي حكومت داريوش مستحكم نشده بـود و آتـش       شود، زماني نوشته شد كه هنوز پايه       مي

كـه پـس از سـركوب        كـشيد، چنـان    شورش همچنان در برخي نقاط شاهنشاهي زبانه مـي        
. سوم، به دستور داريوش، ستون پنجمي نيز به نبشته افزوده شدهاي دوم و  هاي سال شورش
آورد كه شايد داريوش در اندرز، آفرين و         اختيار اين موضوع را به ذهن مي        اخير، بي  مسئله

نفرين بخش فرجامين، علاوه بر شاهان و مردمان آينده، از بيم گزند ساير مدعيان شاهي بر                
. زن داشـته اسـت      ه ايـن اصـطلاحاً شـاهان دروغ       يادگار پيروزي خود، گوشه چشمي نيز ب      

گونه كه در نفرين نخست مشاهده شد، هدف حفظ و انتقال دستاوردهاي شاه              همچنين همان 
بزرگ و يا به عبارت بهتر رواج يافتن روايت داريوش از رويدادهاي پس از مرگ كمبوجيه 

                                                 
1. Marian H. Feldman, (2007), “Darius I and the Heroes of Akkad: Affect and Agency in the 
Bisitun Relief”, in: Ancient Near Eastern art in context: Studies in honor of Irene J. Winter, 
ed. Irene Winter, Jack Cheng and Marian H. Feldman, Leiden: Brill, pp.267–8. 
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دهد، عـدم    قوت مي آنچه بيشتر به اين موضوع      . و توجيه حقانيت بر تخت نشيني وي است       
هـاي داريـوش اسـت،       روداني نفـرين نبـشته بيـستون در ديگـر نبـشته            حضور الگوي ميان  

هاي بعد هستند؛ يعني هنگامي كه داريوش موفـق بـه اسـتقرار              هايي كه متعلق به سال     نبشته
  .مشروعيت دودماني و ثبات سياسي خود شده بود

يـت حفـاظتي شـبيه بـه بخـش           از آنجا كه فحواي اين عبارات جديـد، ماه         هرحال در
ها را نيز نوعي نفـرين محـسوب          توان آن  رودان را دارد، مي    هاي شاهي ميان   فرجامين نبشته 

شـاه،   عبارات مزبور، عموماً درخواستي از اهورامزدا و ديگر بغان براي نگاهـداري از . كرد
 داريـوش   ها و بناهاي شاهي است، براي نمونه در نبشته         دودمان، سرزمين و همچنين نبشته    

  : چنين آمده است(DNa)در نقش رستم 
“mām A.uramazdā pātu hacā gastā utāmai ̯ viϑam utā imām 
dahyāu̯m” 

  »باشد كه اهورامزدا مرا و خاندانم و اين سرزمين را از آسيب بپايد«
   :(DSe)و يا در نبشته داريوش در شوش 

“mām A.uramazdā pātu hadā visai̯biš bagai̯biš utāmai ̯ viϑam utā 
taya ahyāyā dipiyā nipištam” 

باشد كه اهورامزدا و همه بغان مرا و خاندانم و آنچه را كه در ايـن نبـشته،                  «
  » نگاشته شده است، بپايند

 داريـوش از    آنچـه شود، در مورد دوم، خود نبشته نيز به فهرست           گونه كه مشاهده مي     همان
همچنين در بخش ايزدان، نفرين تنهـا       . شود ده مي اهورامزدا پاييدنش را خواستار است، افزو     

نيز به يـاري خواسـته   ) visai̯biš bagai̯biš(همه بغان به اهورامزدا بسنده نشده است بلكه 
هاي هخامنشي نيز عموماً مـشابه مـوارد فـوق           مضمون بخش فرجامين ديگر نبشته    . اند شده

هـا   حول در بخش فرجامين نبـشته     است و بايد تا زمان اردشير دوم، منتظر ماند تا ماهيت ت           
شـود؛ بنـا بـر نبـشته          آشكار مـي   ديگر بغان در اين زمان است كه هويت اين        . آشكار شود 

اين بغان ديگر اَناهيتا و ميثره هستند كه به همراه مهست بغان ) A2Sa(اردشير دوم در شوش 
 :دارند ميها و بناهاي شاهي را از گزند و ويراني دور نگاه  يعني اهورامزدا، نبشته

“A.uramazdā Anāhita utā Miϑra mām pāntu hacā vispā gastā 
utā imam taya akunā mā yātum? mā kayādā xxxx” 

ام  اهورامزدا، اَناهيتا و ميثره مرا از هر آسيبي بپايند و آنچه را كه برسـاخته              «
  »)تباه نكنند؟] (كيد[، نه ]جادو[نه 
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 ايراني يعني اهورامزدا، اَناهيتا و ميثره براي حفاظـت          در مورد بالا به يك تثليث از بغان       
معمـولاً حـضور    . ي هخامنشي ديده نشده بود      خوريم كه پيش از اين در دوره       از نبشته برمي  

هاي ديني جديد در      هاي اردشير دوم به بعد را نشانه حضور گرايش         اَناهيتا و ميثره در نبشته    
كاركردهـاي  « را با نظريـه      گانه  سه اين حضور     و يا  1دانند؛ ايدئولوژي سياسي هخامنشي مي   

 بـا ايـن حـال       2.كننـد  دومزيل در بررسي ايزدان كهـن هنـدواروپايي مـرتبط مـي           » گانه  سه
كند شايد بتوان تثليـث مزبـور را بـا حـضور تثليـث ايـزدان              گونه كه پاناينو اشاره مي      همان
 3.دهد، در ارتباط دانـست     يرودان به فراواني رخ م     هاي شاهي ميان   روداني كه در نبشته    ميان

گانـه مزبـور در بخـش        رسد، حضور سه   اي كه منطقي نيز به نظر مي       اگر چنين باشد، فرضيه   
اهورامزدا به عنوان مهست بغان و      : كند هاي اكدي ايزدان نفرين مطابقت مي      فرجامين با نمونه  

خورشـيد نيـز    داوري ايراني اسـت و بـا        / مردوك؛ ميثره كه ايزد پيمان    / آشور/ آنو/ انليل
گونه كه از     مرتبط است با شَمش ايزد خورشيد و داوري؛ و سرانجام ايزدبانو اَناهيتا كه همان             

 رودان ميـان  بـاروري  رزمجوي ايزدبانوي يشت پنجم اوستا، آبان يشت، نيز آشكار است، با    
  .ايشتار، كاركردهاي رزمي و باروري را يكجا دارد / ايناناّ

باشد، و بخش پاياني آن      بوط به پايه ستون كاخ آپادانا در شوش مي         مزبور كه مر         نبشته
توسـط  kayādā  و yātumواژگان واپـسين يعنـي   . به دليل فروافتادگي، كاملاً خوانا نيست

  6 و ورِبا  5 همچنين ستو  4باشند؛ اند و بازسازي جديدتري از سوي ستو مي        كنت خوانده نشده  
اند   را پيشنهاد كرده   vidaya(n)tā و   vi[nāϑ]ītu[v]هاي   يبراي فعل پاياني به ترتيب بازساز     

 در  kayādā و yātumهـاي    واژه. دهنـد  كه هر دو معنـي ويـران كـردن و تبـاه كـردن مـي               
شود، امـا در ديگـر زبـان باقيمانـده از            هاي پارسي باستان به جز اين نبشته ديده نمي         نبشته

                                                 
1. Mary Boyce, (1982), A History of Zoroastrianism: Volume Two: Under the Achaemenians, 
Leiden: Brill, 216ff. 
2. Geo Widengren, (1955), Die Religionen Irans, Stuttgart: W. Kohlhammer, pp. 118–22. 
3. Antonio Panaino, (2000), “The Mesopotamian Heritage of Achaemenid Kingship”, in: The 
Heirs of Assyria. ed. S. Aro and R. M. Whiting, Melammu symposia 1, Helsinki: Neo-
Assyrian Text Corpus Project, pp35-6. 
4. Marie-Joseph Stève, “Inscriptions des Achéménides à Suse (Fin)”, Studia Iranica 4, 1975, 
pp. 8-11. 
5. Marie-Joseph Stève, (1987), Nouveaux mélanges épigraphiques: Inscriptions royales de 
Suse et de la Susiane, Ville royale de Suse 7, Paris: Editions Serre; Paul Geuthner, pp.88-90. 
6. Chlodwig H. Werba, (2006), “mavāred-rā na-bāyad ziyād kard be joz-e ehtiyāj”, in: 
Iranistik in Europa: Gestern, Heute, Morgen, ed. Heiner Eichner, Hannes Hofmann and Vera 
Giesen, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp.286–96. 
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 بـه   yātuحالت رايي واژه     yātumست يعني   واژه نخ . اند دوره باستان، اوستايي، به كار رفته     
معني جادوگر است كه در اوستا به دفعات به كار رفته اسـت و بنـا بـه سـنت زرتـشتي از                       

 نيز حالت رايـي از واژه       kayādāواژه دوم يعني    . رود بدكاران و پيروان اهريمن به شمار مي      
kayādaاست كه در اوستا به صورت    kaēta  ًـ و احتمالا kaiiaδa ين، ب  طالعكيد، به معني ـ
  1.، با دروغ همراه استشتبه كار رفته است كه بنا به بند پنجم تير ي اختربين

اگر اين خوانش جديد را بپذيريم، هويت گزند رساناني كه اردشير از بيم آسـيب آنـان،                 
و كيد، كـه هـر دو       ) گر(جادو: گردد گانه شده است نيز آشكار مي      خواستار حمايت بغان سه   

همچنين بايد گفت كه حضور اَناهيتا و ميثره . گيرند ها در دسته نيروهاي جادويي قرار مي آن
توان  هايش در مقابل جادوگر و كيد، تصادفي نيست بلكه مي          براي حفاظت از شاه و ساخته     

هـاي پـنجم و      در اينجاست كه يشت   .  را به باورهاي ايراني در اين خصوص مرتبط كرد          آن
در كرده سوم،   . آيند ختص ستايش اَناهيتا و ميثره هستند به كمك ما مي         دهم كه به ترتيب، م    

گـردد موجـودات و نيروهـاي        ها چيره مي     از يشت پنجم، دشمناني كه اَناهيتا بر آن        13بند  
  :بانوست كه مرتبط با جادو هستند؛ بغ

“yeŋ́he caϑβārō vaštāra, spaēta vīspa, hamagaonā̊ŋhō 
hamanāfaēni, bərəzaṇta tauruuaiiaṇta, vīspanąm, t̰bišụuatąm 
t̰baēšạ̄̊, daēuuanąm maš́iiānąmca, yāϑβąm pairikanąmca, sāϑrąm 
kaoiiąm karafnąmca” 

اش، سپيد، همگون و هـم نـژاد، بلنـد، بـر دشـمني همـه                 چهار اسپ آماده  «
هـا،   هـا و كـرپن     دشمنان، ديوان و مردمان، جادوان و پريان، ستمگران، كوي        

  »شوند يچيره م
شكنان كه دشمنان اصـلي ميثـره         ، مهردروجان و پيمان   2از آن گذشته، در كرده نخست، بند        

  :اند تشبيه شده kaiiaδaصد  هستند به يك
“mərəṇcaite vīspąm daiŋ́haom, mairiiō miϑrōdruxš spitama, 
yaϑa satəm kaiiaδanąm, auuauuat ̰ ašạuuajaci …” 

صـد    كند، به سان يـك     كار همه كشور را ويران مي     اي سپيتمه، مهردروج ناب   «
  »كيَذَه كه اَشَوني را كُشند

 براي تشبيه به كار رفته، ولي وي كُشنده اَشَونان ناميـده شـده              kaiiaδaچند كه در اينجا      هر
                                                 

1. William W. Malandra, (2009), “KAĒTA”, in: Encyclopædia Iranica, Vol. XV, Fasc. 3, pp. 
335–6. 
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كُـشندگان اَشَـونان     آمده است، نابودكننـده      38گونه كه در كرده نهم، بند         است و ميثره همان   
(ašạuua janasca)توان اين گونه برداشت كرد كه كيد به عنـوان كُـشنده    بنابراين مي.  است

در صورتي كه كاركردهـاي اَناهيتـا و ميثـره در            .شود اَشَونان از دشمنان ميثره محسوب مي     
توان دريافت    ها را به نبشته اردشير دوم تعميم دهيم، مي         مقابله با نيروهاي جادويي در يشت     

هـاي مـادي وارده از سـوي دشـمنان سياسـي       ، لزوماً تنها نگران آسيبكه در اينجا اردشير 
هـايش   نيست، بلكه نگران گزندهاي جادويي است كه ممكن اسـت متوجـه وي و سـاخته               

  . روداني معادلي ندارد هاي ميان هاي بخش فرجامين نبشته باشند؛ مضموني كه در ميان نفرين
رودانـي و بغـان ايرانـي را ناديـده           ان ميـان  كه تطابق ميان تثليث ايزد     در اينجا بدون اين   

هاي هخامنشي شـده اسـت       بگيريم، بايد گفت كه مفهوم نويني وارد ايدئولوژي شاهي نبشته         
با اين حال در خصوص زمان و ريشه دقيق اين مفهـوم            . هاي ايراني دارد   كه ريشه در سنت   

 جديـد تجـسم     هرچنـد بـويس نيـز هويـت ايـن مبـاني           . توان قاطعانه نظـر داد     نوين، نمي 
 اما برخي آن را تجسم نوشـتاري  1،داند هاي دوره اردشير دوم در كيش زرتشتي مي  نوآوري

تلاش نوين اردشير دوم در جهت گـسترش مبـاني دينـي و ايـدئولوژيك پادشـاهي خـود                   
يز دين هخامنشيان شويم، امـا      برانگ  بحث در اينجا قصد آن نيست تا وارد موضوع          2.دانند مي

م دو بغ افزوده شده و واژگان جادو و كيد در بخش فرجامين نبشته اردشـير                بايد گفت كه نا   
هايي را با برابرهـاي اوسـتايي خـود          دوم، هر چند رنگ و بويي ايراني دارند و نيز همساني          

دهند، اما لزوماً متعلق به كيش زرتشتي نيستند؛ زيرا پيشينه پرستش اين دو بغ بـه                 نشان مي 
رسـد؛ افـزون بـر آن، حـضور واژه      مي) ميثره(و هندوايراني ) يتااَناه(دوره پيش ـ زرتشتي  

yātu  كـه از   شـود و چنـان   ودا نيـز مـشاهده مـي    ترين متون هندوآريايي يعني ريگ   در كهن
ها را  آيد، سرايندگان وداها نيز نسبت به جادوان نظر مساعدي نداشته و آن          عبارات آن برمي  

توان يـك خصيـصه      ن نگرش منفي به جادوان را مي       بنابراين اي  3.دانستند دشمنان ايندره مي  
همچنين در خصوص معادل هندوآريايي براي      . مشترك و نسبتاً فراگير هندوايراني تلقي كرد      

                                                 
1.  A History of Zoroastrianism, pp. 216–7. 
2. Israel Campos Méndez, (2013), “Anahita and Mithra in the Achaemenid Royal 
Inscriptions”, in: Anahita: Ancient Persian Goddess & Zoroastrian Yazata, ed. Payam 
Nabarz, London: Avalonia, p. 5. 
3. Satnam Mendoza Forrest, (2011), Witches, whores, and sorcerers: The concept of evil in 
early Iran / foreword and other contributions by Prods Oktor Skjærvø, Austin: University of 
Texas Press, pp.64–5. 
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 ، هر چند كه چندين معادل براي        kayāda  و در نتيجه پارسي باستان     kaiiaδaواژه اوستايي   
  .ظري قطعي دادتوان در اين باره ن آن پيشنهاد شده است، با اين حال نمي

رسد، تأثير رويدادهاي سياسي زمان اردشـير دوم          بيشتر منطقي به نظر مي     آنچهدر واقع   
در زمان اردشير دوم، شاهنشاهي هخامنـشي از لحـاظ          . بر تحولات ايدئولوژي شاهي است    

تـوان در    هايي جدي روبرو گشت كه نظـاير آن را پـيش از آن تنهـا مـي                 سياسي با چالش  
تـرين ايـن      مهم. نشيني داريوش يكم مشاهده كرد     م و برتخت   . ق 21/522رويدادهاي سال   

، شورش برادر شاه، كوروش كوچك      .)م . ق 404(رويدادها، عبارت بودند از استقلال مصر       
، كه از لحاظ مشروعيت    .)م . ق 358ـ368( نواحي غربي    هاي شورش شهرب و  .) م. ق 401(

هاي جديـد     بنابراين شايد بتوان نوآوري   . سياسي پادشاهي اردشير را با بحران مواجه كردند       
در مضامين نبشته وي، از جمله دگرگوني بخش فرجامين را در پرتو اين رويـدادها تفـسير                 

هاي داخلي و خـارجي مـشروعيت در         كرد و آن را انعكاسي واكنش اردشير دوم به چالش         
  . ايدئولوژي شاهي دانست
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 نتيجه 
شـكنان     يا مقابله با پيمان     روداني، هدف نفرين   اي ميان ه گونه كه مشاهده شد، در نبشته       همان

. هـا هـستند    ي نبـشته    يرانگـران بـالقوه   وها و بناهاي شاهي در برابر        و يا محافظت از نبشته    
هاي  ي دودمان   دهد كه هدف نفرين كه در دوره       ها، نشان مي   بررسي سير نفرين در اين نبشته     

هاي شاهي   يرانگران نبشته ووره اكدي متوجه    شكنان بود، در د    آغازين سومري متوجه پيمان   
رودان دوام آورد، زيرا     ي حضور نفرين در حيات سياسي ميان        شد، امري كه تا واپسين دوره     

همچنـين  . شاهان از بدخواهي و دشمني رقباي سياسي و جانـشينان خـود در بـيم بودنـد                
شده بود، در دوره بعد     ها كه در دوره سومري بيشتر متوجه سلامتي فرد نفرين          مضامين نفرين 

 يـن اهاي نفرين شهرياري و سـلامتي نيـز در         عمدتاً به باروري تغيير كرد، هر چند كه نمونه        
هـا   در اواخر دوران نوآشوري تا پايان دوره نوبابلي، نفرين در نبشته          . شود  ديده مي  ها  نبشته

درز و آفـرين    دهد كه بيشتر ان    رنگ گشته و جاي خود را به مضموني نوين مي          به تدريج كم  
شاه براي جانشينانش است، هر چند كه عبارت مزبور همان نقش نفرين يعنـي حفاظـت از                 

  .كرد ها و بناها را ايفا مي نبشته
هـا بـراي حـل بحـران مـشروعيت           نبشته بيستون، در يكي از تـلاش           داريوش در سنگ  

حـضور نفـرين    آورد كـه     هاي اكدي روي مـي      مايه  خويش، مجدداً به الگوهاي ادبي و نقش      
بـا  . توان در همين راسـتا دانـست   هاي دوره اكدي را نيز مي     بخش فرجامين با الگوي نبشته    

هاي نوآشوري و نوبابلي را در بخش  اين حال، پس از تثبيت قدرت، رويكردي مشابه نمونه      
گيرد كه در دوره جانـشينان وي تـا اردشـير دوم، بـه صـورت       ها به كار مي    فرجامين نبشته 

ها و   از اهورامزدا براي نگاهداري از شاه، دودمان و خاستگاه شاهي و نيز نبشته            درخواست  
هـاي جديـد مـشروعيت،       سرانجام در دوره اردشير دوم، به دليل چالش       . نمايد بناها رخ مي  

شـود و از سـوي ديگـر در هـدف            گانه ايراني وارد بخش ايزدان نفرين مـي        تثليث بغان سه  
دهند كه با توجـه بـه عـدم          د را به ويرانگران جادويي مي     نفرين، ويرانگران مادي جاي خو    

تـوان آن    روداني و ارتباط مضامين آن با دو يشت پنجم و دهم اوستا، مي             وجود مشابه ميان  
  .هاي ايراني دانست اي برآمده از سنت را پديده
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